
 نگاه جدید در کنار کارکردهای فرهنگی و هویتی لازم است

اقتصاد موزه

 
صنایـــع  و  فرهنگـــی  میـــراث  موزه‌هـــا، 
‌دســـتی، عـــاوه بـــر کارکردهـــای فرهنگـــی 
و هویتـــی، ظرفیـــت قابل‌توجهـــی بـــرای 
خلـــق ارزش اقتصـــادی دارنـــد؛ ظرفیتـــی 
کـــه بهره‌بـــرداری از آن نیازمنـــد تغییـــر نگاه 
ســـنتی، سیاست‌گذاری مناســـب، آموزش، 
روایتگری، طراحی و ایجاد ارتباط مؤثر میان 

میـــراث، بـــازار و صنایـــع خلاق اســـت.
نگاهـــی که مـــوزه را صرفـــاً محـــل نگهداری 
و نمایـــش آثـــار تاریخـــی می‌دانـــد، دیگـــر 
پاســـخگوی نیازهـــای امـــروز نیســـت. آثـــار 
مـــوزه‌ای و میـــراث فرهنگـــی می‌تواننـــد به 
منابعـــی بـــرای تولیـــد فرهنگـــی، توســـعه 
محصولات خلاق، گردشـــگری، برندســـازی 
و شـــکل‌گیری کســـب‌وکارهای تـــازه تبدیل 
از  بـــر آنکـــه حفاظـــت  شـــوند؛ مشـــروط 
میـــراث در کنـــار بهره‌بـــرداری هوشـــمندانه 
از ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی آن مـــورد توجـــه 

قـــرار گیرد.
 

 اقتصاد موزه 
نباید همچنان تابو باشد

لیلا خســـروی، مدیـــرکل موزه‌ها، با اشـــاره 
به ابلاغ ســـند ملی موزه‌های ایران از ســـوی 
رئیس‌جمهـــوری، معتقد اســـت برخورداری 
موزه‌هـــای کشـــور از یک ســـند بالادســـتی، 
زمینه توجـــه جدی‌تر به موضوعاتی همچون 
اقتصـــاد موزه و اقتصـــاد بـــازار را فراهم کرده 
اســـت. به اعتقـــاد او، نگاه ســـنتی در حوزه 
میراث فرهنگی ســـبب شـــده است اقتصاد 
همچنان نوعـــی تابو تلقی شـــود؛ به‌گونه‌ای 
که گاهـــی مأموریت میـــراث فرهنگـــی تنها 
در مرمت و حفاظت خلاصه شـــده و سخن 
گفتن از بـــازار، درآمـــد و اقتصاد بـــا ماهیت 
میـــراث در تضـــاد دانســـته می‌شـــود. ایـــن 
نگرش، به بـــاور خســـروی، نیازمنـــد تغییر 
است. تجربه صنایع‌ دستی در ورود به بازار و 
فعالیت‌های اقتصـــادی نیز می‌تواند الگویی 

برای توســـعه اقتصاد موزه و میراث فرهنگی 
باشـــد. در ایـــن نگاه، مـــوزه زمانـــی می‌تواند 
حیـــات و پویایی خود را حفـــظ کند که قادر 
به جذب مخاطب، تولید فرهنگی و برقراری 
ارتباط با جامعه باشـــد. ســـابقه تاریخی یک 
مـــوزه بـــه ‌تنهایـــی نمی‌توانـــد دلیلـــی برای 
حفظ شـــیوه‌های ناکارآمد گذشـــته باشـــد. 
برخـــی موزه‌هـــای مردم‌شناســـی نیـــز بـــه 
دلیل ضعف در برقـــراری ارتباط با مخاطب، 
نیازمند بازنگری در شـــیوه فعالیت هستند. 
اســـتفاده از ظرفیت صنایع ‌دستی می‌تواند 
یکـــی از راه‌های فعال‌تر شـــدن ایـــن موزه‌ها 
باشـــد، بدون آنکه چنین تغییری به معنای 

تعطیلی یا کنار گذاشـــتن آنها باشـــد.
خســـروی همچنیـــن جابه‌جایـــی هدفمند 
برخـــی موزه‌هـــا را اقدامـــی می‌دانـــد کـــه 
در صـــورت برخـــورداری از برنامـــه و هـــدف 
مشـــخص، می‌تواند بـــه تداوم حیـــات آثار و 
افزایش دسترســـی مخاطبـــان کمک کند. 
آموزش مهارت‌محور و احیای الگوی اســـتاد 
ـ شـــاگردی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی اســـت 
کـــه می‌توانـــد در خدمت میـــراث فرهنگی 
قرار گیـــرد و دانشـــگاه‌های تخصصی هنر در 

توســـعه آن نقش داشـــته باشند.
 
 

 از »شیء موزه‌ای« 
تا »محصول خلاق«

مریم جلالی‌دهکردی، دکتـــرای مدیریت و 
برنامه‌ریزی فرهنگی و معاون ســـابق صنایع 
‌دســـتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع ‌دستی، بر ضرورت ایجاد پیوند میان 
موزه، صنایع‌ دســـتی و اقتصـــاد خلاق تأکید 
دارد و ایـــده »از شـــیء مـــوزه‌ای تـــا محصول 

خلاق« را مطـــرح می‌کند.
از نـــگاه او، یکـــی از مشـــکلات اصلـــی در 
حـــوزه فرهنگ، نـــگاه نقطـــه‌ای و موزاییکی 
اســـت؛ یعنی موزه، صنایع ‌دستی، طراحی، 
گردشـــگری و اقتصـــاد هـــر کدام بـــه ‌صورت 
جداگانه دیده می‌شـــوند، در حالی که خلق 
ارزش زمانـــی اتفاق می‌افتد کـــه این حوزه‌ها 
در یـــک زنجیره بـــه یکدیگر متصل شـــوند.

»شـــیء موزه‌ای« تنها یک اثر تاریخی نیست، 
بلکه حامل هویـــت، روایت، دانش و مهارت 
اســـت و می‌توانـــد بـــه منبعی بـــرای طراحی 

و نـــوآوری تبدیل شـــود. بر همین اســـاس، 
ظرفیـــت آثـــار تاریخـــی را می‌تـــوان بـــرای 
طراحـــی محصولات جدیـــد بـــه کار گرفت؛ 
محصولاتی که کپی مســـتقیم آثار گذشـــته 
نیســـتند، بلکه از فـــرم، نقش، رنـــگ، مواد 
و تکنیک‌هـــای آنهـــا الهـــام می‌گیرنـــد. این 
فرآینـــد می‌توانـــد بـــه احیای فنون ســـنتی، 
افزایش ارزش افزوده فرهنگی، برندســـازی 
مکانی، توســـعه گردشـــگری فرهنگـــی و در 
نهایت تقویـــت اقتصاد خلاق منجر شـــود. 
موزه‌ها همچنیـــن قادرند تکنیک‌هـــا، ابزار، 
مـــواد و دانش‌هـــای در حـــال فراموشـــی را 
شناســـایی کننـــد و زمینـــه انتقـــال آنهـــا به 
نســـل‌های جدیـــد را فراهـــم آورنـــد. یکـــی 
دیگـــر از موضوعـــات مهم، تبدیـــل یک کالا 
بـــه »کالای فرهنگـــی« اســـت. محصولی که 
داستان، منشـــأ تاریخی، هویت جغرافیایی 
و شناســـنامه فرهنگی داشـــته باشـــد، برای 
مخاطب ارزش ادراکی بیشتری پیدا می‌کند 

و از محصـــولات مشـــابه متمایز می‌شـــود.
در همیـــن چارچـــوب، میـــراث هـــر منطقه 
می‌توانـــد پایـــه‌ای بـــرای شـــکل‌گیری برند 
هویتـــی آن منطقه باشـــد. ترکیـــب »میراث 
+ مـــکان + روایت + طراحـــی« ظرفیتی برای 
ایجـــاد یک برنـــد فرهنگـــی متمایـــز فراهم 

می‌کنـــد.
 

مالکیت معنوی موزه‌ها؛ 
ظرفیتی برای درآمدزایی

ســـجاد‌محمد یـــارزاده، رئیـــس 
دانشگاه هنرهای اسلامی-‌ایرانی 

اســـتاد محمود فرشـــچیان، بر ضرورت 
تقویت ارتباط میان آموزش دانشگاهی 
و موزه‌هـــا تأکید دارد. به بـــاور او، بازدید 

هدفمند دانشجویان و استادان از موزه‌ها 
می‌تواند به بخشـــی جدی از فرآیند آموزش 
هنـــر تبدیل شـــود. او معتقد اســـت موزه‌ها 
نباید تنهـــا بـــه بودجه‌های دولتی وابســـته 
باشند و لازم است از ظرفیت‌های اقتصادی 
تـــازه، بویـــژه مالکیت معنـــوی آثار مـــوزه‌ای 
اســـتفاده کنند. تقویـــت حضـــور دیجیتال 
موزه‌هـــا نیـــز یکـــی از الزامات امروز اســـت. 
نبود وب‌ســـایت‌های چندزبانه برای بسیاری 
از موزه‌های ایران، بخشی از ظرفیت معرفی 
بین‌المللـــی میـــراث کشـــور را بلااســـتفاده 

دیجیتـــال  ابزارهـــای  اســـت.  گذاشـــته 
می‌تواننـــد بـــا معرفـــی بهتـــر آثـــار و هویت 
تاریخـــی ایـــران، زمینـــه جـــذب مخاطبان 
خارجـــی و توســـعه تعامـــات فرهنگـــی را 
فراهم کنند. معرفی شـــخصیت‌ها، نمادها 
و عناصـــر تاریخـــی و فرهنگـــی ایـــران نیـــز 
می‌توانـــد در تقویت هویت و ایجـــاد ارتباط 
میان نســـل امروز و گذشـــته تاریخی کشور 

مؤثر باشـــد.
 

موزه باید »زنده و بیدار« باشد
طیبـــه عزت‌اللهی‌نژاد، عضـــو هیأت علمی 
و مدیر پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، 
هنـــر و ارتباطـــات وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اسلامی، معتقد اســـت موزه زمانی می‌تواند 
نقش واقعی خـــود را ایفا کند که هم »زنده« 

و هم »بیدار« باشـــد.
او در تحلیـــل دو مفهـــوم توســـعه‌گرایی و 
تاب‌آوری، توســـعه‌گرایی را مبتنی بر دولت 
قدرتمنـــد، برنامه‌ریـــزی، تخصیص منابع و 
هدایـــت ســـرمایه‌ها می‌دانـــد؛ در حالی که 
تاب‌آوری بـــر انطباق، یادگیری، مشـــارکت 
ذی‌نفعـــان، شبکه‌ســـازی و تـــوان ادامـــه 
فعالیت در شـــرایط بحرانی اســـتوار است.
توســـعه به خودی خود مسأله‌ســـاز نیست، 
اما توســـعه‌ای که صرفاً به جنبـــه اقتصادی 
توجه داشـــته باشـــد، می‌تواند خطر کالایی 
‌شـــدن فرهنـــگ و هویـــت، تمرکزگرایـــی و 
افزایـــش آســـیب‌پذیری در برابـــر بحران‌ها 
را بـــه همراه داشـــته باشـــد. بـــرای افزایش 
تـــاب‌آوری موزه‌هـــا، میـــراث فرهنگـــی و 
صنایع ‌دســـتی باید منابع 
ع  متنـــو لـــی  ما
وابستگی  شـــوند، 
بـــه بودجـــه دولـــت 
کاهش یابد، مشـــارکت 
صـــی  خصو و  مـــی  عمو
توســـعه پیدا کند و از دارایی‌های 
عمومی و مکان‌هـــای تاریخی به‌ 
صورت هوشـــمندانه اســـتفاده 
الگویـــی،  چنیـــن  در  شـــود. 
نقش نهادهـــای دولتی نیـــز می‌تواند 
از »ناظـــر و مجـــری« بـــه »تســـهیلگر و 
کارآفرین« تغییر کند تا پژوهشـــگران، 
بخـــش   ، ه‌ها نشـــگا ا د  ، ن ا هنرمنـــد
خصوصـــی و جوامع محلـــی بتوانند در 
فرآیند خلق ارزش مشـــارکت بیشتری 
داشـــته باشـــند. توســـعه و تـــاب‌آوری 
الزامـــاً در برابـــر یکدیگر قـــرار ندارند. 
هـــدف مطلـــوب می‌توانـــد حرکـــت 
بـــه ســـمت »توســـعه تـــاب‌آور« باشـــد؛ 
توســـعه‌ای که بـــا برخـــورداری از اهداف 

اقتصـــادی و اجتماعـــی، در برابـــر بحران‌ها 
نیـــز انعطاف‌پذیـــر باقـــی بماند.

 
 گنجینه‌هایی که باید 

به منبع خلق ارزش تبدیل شوند
مهـــدی خانکه، پژوهشـــگر هنرهای صناعی 
و اســـتاد دانشـــگاه، با اشـــاره بـــه گونه‌های 
مختلف موزه در جهان، معتقد است بخش 
قابل‌توجهـــی از موزه‌های ایران بیش از آنکه 
کارکردهای متنوع موزه‌ای داشـــته باشـــند، 
بـــر نمایش آثار شـــاخص گنجینه‌ها متمرکز 
شـــده‌اند و به نوعی »گنجینه‌نما« هســـتند. 
در مقابل، آثار موجـــود در موزه‌ها می‌توانند 
نقش بسیار مهمی در توسعه صنایع ‌دستی 
ایفـــا کنند و بـــه منبعی برای الهـــام، طراحی 
و توســـعه محصـــولات جدید تبدیل شـــوند. 
تجربـــه کشـــورهایی مانند چین نیز نشـــان 
می‌دهـــد اســـتفاده هدفمنـــد از ظرفیـــت 
موزه‌ها می‌تواند به توســـعه صنایع فرهنگی 
و خـــاق کمک کنـــد. حفـــظ ظرفیت‌های 
پژوهشـــی و تخصصـــی در حـــوزه هنرهـــای 
ســـنتی نیز بخـــش دیگـــری از ایـــن زنجیره 
اســـت. تضعیف یا حذف نهادهای پژوهشی 
تخصصی می‌توانـــد انتقال دانش و توســـعه 

هنرهای ســـنتی را با مشـــکل مواجه کند.
 

 مزیت رقابتی ایران باید 
به ارزش اقتصادی تبدیل شود

ســـید امیـــن مویدی‌اصفهانـــی، پژوهشـــگر 
و مـــدرس حـــوزه حکمرانـــی هنـــر و صنایع 
خـــاق و مشـــاور برنامه‌ریـــزی و نظـــارت 
راهبـــردی معـــاون هنـــری وزارت فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـامی، ورود عملی به کسب‌وکار و 

اقتصـــاد خلاق را یکـــی از ضرورت‌های پیش 
‌روی حـــوزه فرهنـــگ می‌دانـــد.

ایـــران از مزیت‌هـــای رقابتـــی قابل‌توجهی 
همچـــون ســـرمایه انســـانی خـــاق، تنـــوع 
فرهنگـــی و قومی، پیشـــینه تاریخی و میراث 
فرهنگی گســـترده برخوردار اســـت. مسأله 
اصلـــی، کمبـــود ایـــن منابع نیســـت؛ بلکه 
ضعـــف در تبدیـــل آنهـــا بـــه ارزش اقتصادی 
اســـت. در چارچـــوب مفهـــوم »اســـتراتژی 
اقیانـــوس آبـــی«، هنرهای میراثـــی و اصیل 
ایران می‌تواننـــد زمینه‌ای بـــرای ایجاد تمایز 
اســـتراتژیک باشـــند؛ زیرا دارای ریشـــه‌های 
تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فردی هستند. 
در مقابـــل، ورود بـــدون برنامه بـــه بازارهای 
اشـــباع ‌شـــده هنر مدرن و معاصر، می‌تواند 
ایـــران را وارد رقابتـــی پرهزینـــه بـــا بازیگران 

تثبیت ‌شـــده جهانـــی کند.
 

حراج قانونی آثار و ضرورت هماهنگی 
دستگاه‌های متولی

یکـــی از مســـائل مهـــم در توســـعه اقتصـــاد 
صنایـــع‌ دســـتی و میـــراث فرهنگـــی، نبود 
ســـازوکار هماهنگ برای فعالیـــت اقتصادی 
و برگزاری حـــراج قانونی اشـــیا و اموال مجاز 
اســـت. در حالی که حوزه هنرهای تجسمی 
تجربه قابل‌توجهی در توسعه بازار و اقتصاد 
هنر به دســـت آورده، اســـتفاده از تجربه این 
بخـــش در صنایـــع‌ دســـتی و اقتصـــاد موزه، 
همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو اســـت.
برگزاری حـــراج می‌توانـــد یکـــی از ابزارهای 
توسعه بازار باشـــد، اما صدور مجوز و تعیین 
حـــدود مســـئولیت دســـتگاه‌های متولـــی 
همچنان با چالش مواجه اســـت. در همین 

حال، بخشـــی از خرید و فروش‌ها به‌ صورت 
غیررســـمی و زیرزمینـــی انجـــام می‌شـــود؛ 
وضعیتـــی که هم نظارت را دشـــوار می‌کند و 
هم امـــکان ایجاد یک بازار شـــفاف و قانونی 

را کاهـــش می‌دهد.
مریم جلالی‌دهکردی، یکی از مشـــکلات 
اصلـــی را در ســـاختار  سیاســـتگذاری و 
مدیریتـــی ایـــن حـــوزه می‌داند. بـــه باور 
او، تفکیک روشـــنی میان نقش هنرمند، 
صنعتگـــر و بـــازرگان در حـــوزه صنایـــع 
‌دســـتی وجـــود نـــدارد و دســـتگاه‌های 
متعـــدد نیـــز بـــدون هم‌افزایـــی کافـــی 
فعالیـــت می‌کننـــد. در حالـــی که ســـند 
ملی توسعه صنایع ‌دســـتی بر هماهنگی 
۲۹ دســـتگاه تأکیـــد دارد، همگرایی لازم 
میـــان نهادهـــای مســـئول هنوز شـــکل 
نگرفته اســـت. لیلا خسروی نیز تشکیل 
کارگروهـــی مشـــترک با محوریـــت وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسلامی یا وزارت میراث 
فرهنگی، گردشـــگری و صنایع ‌دستی را 
بـــرای ســـاماندهی حـــراج اشـــیا و اموال 
مجـــاز ضـــروری می‌دانـــد. از نـــگاه او، 
مقاومت نســـبت به موضـــوع اقتصاد در 
حوزه میراث همچنـــان وجود دارد و نبود 
هماهنگی میان دســـتگاه‌ها باعث شده 
است هر بخش مســـیر جداگانه‌ای را طی 
کند. یـــارزاده نیز گســـتردگی تصدی‌گری 
دولت و تعـــدد مجوزها در حـــوزه صنایع‌ 
بخـــش  فعالیـــت  از موانـــع  را  دســـتی 
خصوصـــی می‌دانـــد؛ مجوزهایـــی که در 
برخی مـــوارد به جـــای تســـهیل فعالیت 
اقتصـــادی، بـــه عامـــل بازدارنـــده تبدیل 

می‌شـــوند.

میراث تاریخی 
ایران نیز 

زمانی به یک 
مزیت رقابتی 

مؤثر تبدیل 
خواهد شد 

که از مرحله 
»داشتن 

سرمایه 
فرهنگی« 

عبور کرده 
و به مرحله 

شناخت، 
روایت، 

طراحی، 
نوآوری، 

برندسازی 
و حضور 

هدفمند در 
بازار برسد

معصومه دیودار

گروه زیست‌بوم

گزارش ها
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